
پور ابوالقاسم اسماعیل /اسطورۀ کیخسرو در شاھنامھ
١٣٨٩ بھمن ١ انتشار

مقدمھ

ای موجود مطالب اوستایی، چھ آنھا کھ در اوست«. اند تحول یافتھ و دگرگون شده ھای شاھنامھ در طول روزگاران متمادی داستان
گویند،  سخن می شاھان پیشدادی و کیانی شوند و چھ آنھا کھ از دست رفتھ و تنھا ذکری از آنھا در دینکرد بازمانده، فقط از می دیده

 نیست کھ بھ ھای خاندان سام، زال و رستم در اوستا نشانی نیست و چنان نشانی قھرمانی ھا و از داستان. آن ھم تا عصر گشتاسب
د ھمین بوده است، زیرا وجو ھا در عصر اوستایی شکل نگرفتھ حذف شباھت داشتھ باشد، و معلوم است ھنوز این داستان

اگر داستان خاندان زال و رستم در دوره ) ١٠٣، ١٣٨۵بھار، ( ».ھاست کھ شاھنامھ را بھ اثری عظیم تبدیل کرده است داستان
ور دینی، دلا برعکس، ھمھ جا در اوستا سخن از گرشاسب، قھرمان و. شد ای بھ آن می متون اوستا اشاره اوستایی وجود داشت، در

نام سام در . تنام پدر و پسر بھ شاھنامھ رسیده اس در حالی کھ تنھا نام خاندان گرشاسب و لقب او، سام نریمان، بھ صورت. است
 بھمن، نوه در اوستا از. ربطی بھ روایات اوستایی و پھلوی مربوط بھ گرشاسب ندارد شاھنامھ و گرشاسب نامھ اسدی طوسی،

.شود گشتاسب، و تداوم خاندان او تا اسکندر نیز سخنی بھ میان آورده نمی

ایران، ھرچند  حماسھ ملی. بنیادی رخ داده است توان نتیجھ گرفت کھ در گذار از اسطوره بھ حماسھ تحولی عظیم و از این رو، می
این گذار، روند  بیشتر مبتنی بر حفظ روایان شفاھی اساطیری حماسی بوده است و در ریشھ در اساطیر کھن زرتشتی دارد، اما

استاد بھمن . ھ استفردوسی بازتاب یافت خود را پیموده، دگرگونی و استحالھ یافتھ تا بھ عصر اسلامی رسیده و در شاھنامھ خاص
ابستھ باشد، بھ ھای پھلوی زرتشتی و شاھنامھ بیش از آن کھ بھ سنت اوستا و متن سرکاراتی چھ نیک آورده است کھ در حقیقت،

الب اوستایی و ھا و مط آن با متن ھای جدی زنده و پویای روایات شفاھی و گاه مکتوب شرق ایران وابستھ است و دلیل تفاوت سنت
دادی و کیانی روایات حماسی زرتشتی کھن و میانھ، در نام شاھان پیش تنھا شباھت عمده شاھنامھ با. زرتشتی پھلوی ھمین است

ا رسیده، بھ دست م اش، کھ اینک حماسھ ملی ایران در تدوین نھایی«اساطیری شاھنامھ امری مسلم است، اما  ھرچند بنیان. است
ای پرداختھ  ھ شیوهکلی آن در بازگویی تاریخ ایران باستان ب نمای ظاھری تالیفی از نوع تواریخ ایام و کارنامھ شاھان دارد و طرح

صورت  نک بھاساطیری با تدبیری زیرکانھ بھ زمان تاریخی پیوستھ و آنچھ اسطوره محض بوده، ای شده است کھ ضمن آن زمان
)٧٢-٧١ :١٣٧٨سرکاراتی، (» .ای از آن وانمود شده است بخشی از تاریخ و پاره

ر مانند ھرتل و دانند و برخی دیگ شاھان این سلسلھ را اساطیری می برخی از دانشمندان مانند لومل و دومزیل کیانیان یا برخی از
نند کھ پیش از دا می ای از فرمانروایان شرق ایران شمارند و برخی مانند کریستنسن آنھا را سلسلھ تاریخی می ھرتسفلد آنھا را

.اند ھای محلی داشتھ ھخامنشیان حکومت

اند،  و پریان مسلط کیخسرو کھ پادشاه ھفت کشورند و بر مردمان، دیوان، جادوان اگر بھ متون اوستایی استناد کنیم، کیکاووس و
حتی . دارند جنبھ اساطیری پس پادشاھان پیشدادی و کیانی یا دست کم بسیاری از آنھا. اند ھوشنگ و تھمورث اساطیری مانند
ھای سکایی  ھاند و بھ حماس رستم و سھراب نیز سگزی .توان گفت کھ کیکاوس یک شخصیت اساطیری ھند و ایرانی است می

.اند مربوط

از نخستین ایام تا : تشامل سھ بخش اس پیشدادیان تا پایان عصر کیخسرو تقریبا یک دوره سھ ھزارسالھ تاریخ حماسی ماست کھ از
.تا بھ آسمان رفتن کیخسرو ضحاک، فرمانروایی ھزارسالھ ضحاک، و عصر فریدون

ان فره و پیرو اھریمن است، و در ھزاره سوم، افراسیاب از می ھزارء دوم ضحاک بی اند، در در ھزاره اول، پادشاھان با فره
چون بنابھ «. گیرد می شود و حکومت سلطنت و دین، و پیروزی راستی بر دروغ شکل و کیخسرو شاه و موبد پیروز می رود می

کنند و مجموعا از نظر  سال پادشاھی می ٣١٠تا کیخسرو  سال و کیانیان ١٠٠٠سال، ضحاک  ١۴۴١روایت شاھنامھ، پیشدادیان 
)۵-١: ١٣٨۵بھار (» .کشد سال طول می ٢٧۵٠رفتن کیخسرو  تاریخی، کیومرث تا بھ آسمان

در وداھا، . ستمربوط بوده ا جمشید کھ در اصل خورشیدی و با درخشندگی: ھای اساطیری شاھنامھ عبارتند از شخصیت ترین مھم
ورت مشی و ھای زرتشتی بھ ص در نوشتھ. دھد را تشکیل می یمھ نخستین انسان است و با خواھرش، یمی، نخستین زن و مرد

.وستا کند و غرورش مایھ سرشکستی بازتابی ندارد، اما در شاھنامھ جمشید ادعای خدایی می مشیانھ درآمده کھ در شاھنامھ
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تریتھ نام  فریدون در اساطیر ودایی. پادشاھی ستمگر است شود، در اوستا اژدھاست، اما در شاھنامھ ضحاک بر جمشید چیره می
صورت وصف  ھ اینکیقباد در اساطیر زرتشتی ب. در شاھنامھ فریدون پسر آبتین یا آتبین است. کشد می دارد و اژدھایی سھ سر را

اھنامھ از روایات ش. آب گرفتھ شد، بھ پادشاھی رسید وقتی از. ای گذاشتند و در آب رھا کردند شده کھ پس از تولد، او را در جعبھ
 او در اوستا. تھای قربانی مربوط اس در اساطیر ودایی کاوی اوشنس نام دارد و با آیین کیکاوس. زرتشتی استفاده کرده است

اطیر زرتشتی گشتاسپ در اس. است شخصیتی پرھیزگار و راستکار است، اما در اساطیر شاھنامھ شھریاری نابخرد و ستمکار
رشاسپ پھلوان نام گ. شاھنامھ شخصیتی متفاوت دارد و محبوب نیست شخصیتی راتکار و پشتیبان زرتشت است، اما در اساطیر

ین نقش را تر مھم گیرد و ولی در شاھنامھ جایگاھی ندارد و رستم، قھرمان ملی ایرانیان جای او را می آور اساطیر زرتشتی است
وستا و شاھنامھ کیخسرو واپسین شخصیت مھم اساطیری ا و سرانجام،. از روزگار منوچھر پیشدادی تا بھمن کیانی بر عھده دارد

.گیرد قرار می است کھ در این جستار مورد بررسی

ور عکس از ھام (دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور 
)زھرایی

داستان کیخسرو

؛ چون بھ ھر )جوھر یا سرشت آدمی(نژاد و گوھر  گردد کھ سھ چیز مکمل یکدیگرند ھنر، داستان کیخسرو با این دیباچھ آغاز می
:ھر سھ است بخش سھ رسیدی، خرد کامل کننده و نتیجھ

شناسنده نیک و بد بایدتچو ھر سھ بیابی خرد بایدت

)١/۴٢۵شاھنامھ، (

:بر سر نھاد، ھمھ جا را آبادان و فراخ و سرسبز کرد» تاج بزرگی« چون. نیاز بود کیخسرو از این چھار چیز بی

آزاد کرد دل غمگنان از غمجای ویرانی آباد کرد بھ ھر

خواستھ ز داد و ز بخشش پر ازآراستھ زمین چون بھشت شد

)ھمانجا(
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:نشان داد تلاش کیخسرو برای آبادانی میھن را بھ جمشید و فریدون ھمانند کرد و او را ھمتای آنان فردوسی

شاه ز داد و بخشش نیاسودچو جم و فریدون بیاراست گاه

)ھمانجا(

یاب تصمیم بھ افراس .شود سیاوش، مادرش فرنگیس، دختر افراسیاب ھنوز در شکم مادر است کھ پدر کشتھ می کیخسرو، پسر
نابودی جنین دارد کھ با وساطت پیران ویسھ

]١[
س را بھ رود و کیخسرو و فرنگی زمین می گیو بھ توران. پوشد از این کار چشم می 

کھ حامی  شود-تخت را بھ کیخسرو بسپارد ولی با مخالفت طوس مواجھ می آورد، کیکاووس تصمیم دارد کھ تاج و ایران می
ز گشودن آن ا فریبرز و طوس. دھد کاووس بھ ناچار، تصرف بھمن دژ را شرط سلطنت قرار می. کیکاووس است فریبرز پسر

)٣٧۴: ١٣٧٢عادل، . (سازد آذرگشسب را می مانند، ولی کیخسرو آن محل را تصرف کرده و بھ جای آن آتشکده درمی

 این. تدفرس خواھی از خون سیاوش، بھ توران می گران برای کین طوس را با سپاھی کیخسرو بھ محض نشستن بر تخت،
یز طوس با لشکرکشی دوم ن در. لشکرکشی، نخست مرگ فرود، پسر سیاوش و جریره، و آنگاه شکست طوس را در پی دارد

رود کھ  د افراسیاب میاز کشتھ شدن پیران ویسھ، وی شخصا بھ نبر پس. آید ای ندارد کھ رستم بھ یاری ایرانیان می شکست فاصلھ
افتادن در  یمکیخسرو پس از شصت سال پادشاھی، از ب. کشد شود و کیخسرو خود او را می افراسیاب می منجر بھ دستگیری

. شود ناپدید می و تخت بھ لھراسب، از میان مردم بعد از سپردن تاج. گیرد گیری از تاج و تخت می  خودپسندی، تصمیم بھ کناره
)ھمانجا(

تحلیل داستان بررسی و

با زال و سام و  تخت را سزاوار و شایستھ او دید، عزم دیدار شاه کرد و آنگاه رستم چون شنید کیخسرو بر تخت نشستھ، تاج و
د و ھمگی نزد کیخسرو شتافتن گیو و گودرز و طوس با نای و کوس بھ پذیره. بزرگان کابل بھ سوی کیخسرو راه افتادند نریمان و

.رسیدند

برچکید سرشکش ز مژگان بھ رخبدید چو خسرو گو پیلتن را

زمین تھمتن ببوسید رویکرد آفرین فرود آمد از تخت و

.برنشاند» تخت مھی«زال را نواخت و پھلوانان را بھ . خواند» پروردگار سیاوش« کیخسرو رستم را نواخت و او را

و را تنھا یادگار نیکو کار سیاوش یاد کرد و کیخسر پس، از. رستم بھ یاد سیاوش، پدر کیخسرو، افتاد و دلش پر خون و پر درد شد
:و سزاوار پدر خواند

بدین فر و مانندگی پدرندیدم من اندر جھان تا جور

)۴٢٧/ ١ شاھنامھ،(

اآبادان را آبادان طوس، گودرز و گیو ھمھ بوم ایران را بگشتند، ن شھریار جھان با رستم بھ نخجیر شد و آنگاه با سپاھی بھ ھمراه
گاه سوی کاووس آن .»بھ آتشکده در نیایش گرفت«تخت نھاد تا آذرآبادگان ھمی رفت و بھ آذرگشسپ رسید و  کرد و در ھر شھری

ران شده بود و سر سیاوش آمده بود و بس شھرھا کھ وی شاه رفتند و کاووس شاه از افراسیاب سخن گفت و آن ناجوانمردی کھ بر
سوگند یاد  ت و کلاهکیخسرو جوان چو بشنید، سوی آتشگاه بھ خورشید و ماه و بھ تخ. ھلاکت رسیدند پھلوانان و زنان و کودکان بھ

:پس، بر آن شد کھ .بدو بگرود» ز خویشی مادر«و مبادا » پر کین کند دل ز افراسیاب«کرد کھ 

بگردانم این بد ز ایرانیانبھ کین پدر بست خواھم میان
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)۴٢٩/ ١شاھنامھ (

:شدند و پیمان رستم و طوس و گودرز نیز با او ھم

کھ دولت جوان بود و خسرو جوانرخ شاه شد چون گل ارغوان

)٢٣٠/ ١شاھنامھ،(

:گوان و پھلوانان را فراخواندند آوران و دو ھفتھ طول کشید تا سپھبدان و نام

رسپ سپھبد، فرماندھی فریبرز کاووس، ھشتاد گرزدار از نوادگان نوذر بھ سرکردگی ز صد و ده سپھبد از خویشان کاوس بھ
یلاد مانند از خویشان م طوس، ھفتاد و ھشت دلیر از نوادگان گودرز کشواد، شصت و سھ تن از تخمھ گژدھم، صد سوار فرزند

ماد طوس بود؛ سھ مھتر از تخمھ پشنگ بھ فرماندھی او کھ دا گرگین پیروزگر، ھشتاد و پنج سوار رزمنده از تخمھ لواده، سی و
برای نبرد  دآور بود؛ صد و پنج گرد از نژاد گرازه ھمھ آماده شدن شیروی کھ بھترینشان فرھاد نام ھفتاد مرد جنگی از خویشان

.سوی توران زمین

 ند و پیشھا پر از گوھر ھمھ باز آورد روم و گوھر و زر، خز و منسوج و پرنیان و جام بزرگان ایران زمین نیز صدھا جامھ دیبای
.داده شود افراسیاب» بھای سر بی«شاه سر فراز نھادند تا برای جنگ ھزینھ شود، از جملھ بھای 

. اده بود، برگیردرا کھ افراسیاب بر سر نھ» تژاو تاج «تا  گنج برگرفت. کرد» کشتن اژدھا«بیژن گیو بر پای خاست و عزم 
:»کز آواز او رام گردد پلنگ«ای ھست  میان پردگیان افراسیاب پرستنده کیخسرو بھ بیژن گفت کھ در

میانش چو غرو و بھ رفتن تزروبھ رخ چون بھار و بھ بالا چو سرو

پیکر و دلبر و مشک بوی سمنیکی ماه رویست نام اسپنوی

)۴٣٢ /١شاھنامھ، (

آنگاه بھ گیو . ن و نزد من آربلکھ فقط با کمند او را دستگیر ک کیخسرو سفارش کرد کھ وقتی او را یافتی، نباید بر او تیغ بکشی،
گفت کھ بھ  یبعد بھ افسری خسرو. و دینار و گوھر بردار و سر پھلوان تورانی را بھ بارگاه من آور گودرز گفت کھ این گنج

نگاه گرگین آ. این وظیفھ را برعھده گرفت گیو. اندر شو، بھ روان سیاوش درود بفرست و آنجا را بھ آتش بکش» کاسھ رود«
.را بگیرد پذیرفت کھ پیامی نزد افراسیاب برد و پاسخش

اما در دوران  تورانیان بود و منوچھر آن را از ترکان تھی کرد، رستم نزد شاه آمد و گفت کھ در زابلستان شھری ھست کھ از آن
و » ترکان برافرازند اژسر از ب«پس بایستھ است کھ سپاھی بھ آنجا بفرستیم تا . دھند بھ توران زمین باج می پیری کاوس، آنھا ھنوز

گردد و  روز میگمارند کھ پی فرامرز را برای این مھم می. دارد آن مرز برای پیروزی بر تورانیان بس اھمیت. تسلیم ایران شوند
.شود می پادشاه سیستان

جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب

ستم سران و گردآورد و پس از آن، ر ھزار لشکر نامدار و سواران شمشیرزن کیخسرو گردان ایران زمین را فراخواند و سی آنگاه
رستم بر . دندھمگی زیر پرچم رستم بھ سوی توران روانھ ش. فراخوانده بود بزرگان را گرد آورده و آنھا را بھ خونخواھی سیاوش

نکشتیم، لیکن او  ن رااگرچھ دشم«: دست یافت، بر بھشت کنگ دست یافت و در جایگاه افراسیاب نشست و گفت کشور افراسیاب
این نخستین ) ١۴٣-١۴٢: ١٣٧٢ثعالبی، (» .ستورانش دست یافتیم افزار و ھا و جنگ را تارومار کردیم و بر سراسر کشور، گنجینھ

.خونخواھی سیاوش پیکار رستم بود بھ

ستند و کشتارشان کردند و پیشاھنگان سپاه افراسیاب تاختند و آنان را شک پس از آن، پیشروان سپاه ایران بھ سرکردگی کیخسرو بر
غد و بخارا جای گرفتھ میان س در این نبرد، سپاه کیخسرو در بیرون بلخ بود و سپاھیان افراسیاب. بھ گریز واداشتند بازماندگان را
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اسیاب بھ شکست تن افر. نشینی کرد و سپاه کیخسرو پیش رفت عقب لشکر افراسیاب. این جنگ چھل سال بھ درازا کشید. بودند
.درداد و گریخت

آنگاه . ست داددیگر بھ او رسید، توان از د افراسیاب با سپاھیانش از جیحون گذشت و چون خبر مرگ پیران ویسھ و فرماندھان
 ھ برآورد وسر بر خاک نھاد و با اشک روان، درد از دل بیرون ریخت و آه سرد از سین از تخت بھ زیر آمد و جامھ بر تن درید و«

وه خود در میان نھاد و آنان درد دل کرد و اند سپس جامھ دیگر بر تن کرد و بھ سرکردگان و بزرگان لشکر بارداد و با. بیتابی نمود
را  یابگزارش افراس. اما در این نبرد افراسیاب شکست خورد و گریخت) ١۴۶: ١٣٧٢ثعالبی، ( .»ایشان را بھ جنگیدن برانگیخت

و چون بھ چین  کیخسرو در پی او روان شد .پنھان شد» کنگ دژ«در پس چین یافتند کھ با نیرنگ از دریا گذشتھ و در دژ خود 
شد گویی زمین او را  دژ رسید، افراسیاب مانند سیماب از آنجا گریخت و پنھان رسید، با کشتی از دریا گذشت تا بھ نزدیکی کنگ

و آذوقھ، در آن  سرشار از خوراک چون کیخسرو بھ کنگ دژ آمد، آن را چون بھشتی یافت سخت زیبا و پاکیزه و. فرو برد در خود
)١۴٨ھمان، . (ھای آن را گردآورد دارایی بھ آسایش و آرامش پرداخت و داد عیش و نوش بداد و

.پس، کیخسرو روانھ ایران شد. بھ بازگشت بھ ایران ترغیب کردند رستم و فرماندھان کیخسرو را

کھ شکل  بیچاره و زبون، در حالی نیکمردی از بندگان خدا، ھوم نام، روزی افراسیاب را تنھا و آواره و«روایت ثعالبی،  بھ
تر  ی گودرز کھ از ھمھ نزدیکدستگیر کرد و چون یقین کرد، پیکی تیزتاز بھ سو بگردانیده بود تا کس نشناسدش، بدید و بشناخت و

ناره کم آب دریا و بھ آبگیری از ک فرستاد و او را آگاه کرد، ولی چون گودرز آمد، افراسیاب با جادوگری از دست ھم گریختھ بود،
)١۴٩ھمان، (» .درآمده و در آن پنھان شده بود

ھ گوش افراسیاب چندان تازیانھ بر او زدند کھ فریادش ب آنگاه گودرز، گرسیوز، برادر افراسیاب، را فراخواند و او را برھنھ کرد،
سپرد تا  ارانشساکت بماند، و سر از آب برآورد، گودرز کمند انداخت و او را دستگیر کرد و بھ ی رسید و نتوانست بیش از این

سپس بھ گریھ . کرد برکشید و او را بھ دو نیم درنگ شمشیر کیخسرو افراسیاب را خوار و خستھ یافت و بی. روانھ ایرانش کردند
)١۵٠ھمان، . (فرمان داد او را بھ گور بسپارند افتاد ولی اشک خود را بھ آتش پاک کرد و

ھای اساطیری داستان کیخسرو ریشھ

رجام و ف) کارکردھا( ھا شھریاری کھ زاده شدن، پرورش، خویشکاری. در شمار شھریاران اساطیری شاھنامھ است کیخسرو
، یعنی توران شود، سرزمین ظلمت و تیرگی زاده می کیخسرو در سرزمین دشمن. کارش فراتاریخی و تا حدی فراطبیعی است

 ھ دستاو در توران زمین ب. قرار دارد، چونان اھریمن ظلمانی در برابر ھرمزد درخشان زمین کھ در برابر ایرانشھر نورانی
خبر بھ . شود رده میپرو -بخشیده بود کھ ھمسر آبستن سیاوش را از مرگ رھایی –پیران ویسھ پھلوان خویشاوند و وزیر افراسیاب 

 داران پادشاه را بھایرانیان زنده کرد و کاوس گیو، پسر توانای گودرز و یکی از سر خواھی را در دل دنیا آمدن کیخسرو، امید کین
ه بھ دربار ایران آورد کیخسرو پس از سفری پرمخاطره، پیروزمندانھ. یافتن شاھزاده و آوردنش بھ ایران فرستاد

)۴٨٧: ١٣۶٨یارشاطر، (» .شود می

افراسیاب بھ . افتپرورش ی ھا بھ شکلی غیرعادی ھا و جنگل آور بود و ھمچون فریدون، زال و کیقباد در کوه شگفت گفتیم زادنش
ار این است کھ ذھن غرض او از این ک«ببرند و بھ شبانان بسپارند و  ھای بلند محض شنیدن تولد نوزاد، فرمان داد کھ او را بھ کوه

ر در ھای دھ آگاھی ھمھ} اما. {…و سرنوشت پدر خالی بماند، خرد و فرھنگ نیاموزد مبادا ھشیار شود و ضمیر او از گذشتھ
دی و تناوب او آمده است تا ھزاره آمیزش نیکی و ب. تاباند بازمی ای کھ از گذشتھ تا آینده را جامی نمادین بھ دست اوست، آینھ

)٣١٠: ١٣٧٢حمیدیان، . (را بھ سود نیکی فیصلھ دھد} گومیزشن) {گومیچشن(دیگری  پیروزی این یا آن، بر

ود و شیر و پلنگ ر افکند و بھ نخجیرگاه می می ھای کودکی کیخسرو این کھ او در ده سالگی گراز و خرس را بر زمین از شگفتی
 ر و پلنگگرفت و از شی کند کھ کیخسرو اول آھو می رود و شکوه می پیران ویسھ می شبان پرورنده او پیش. کند شکار می

)ھمانجا. (ترسد ترسید، اما حالا از شیر و پلنگ ھم نمی می

 شمار واپسین کَوی کیخسرو در
]٢[

در  کی در زبان پھلوی و نیز. کَوی اوستایی است ھای ودایی برابر کَوی در نوشتھ. ھاست
 اند کھ انیگونھ کھ در اوستا آمده، شامل روحانیون یا مغ ھا بدان است، اما کَوی» حکیم دانا و«ھای کھن فارسی بھ معنای  نوشتھ

ر اوستا از در سراس. ورزند او دشمنی می دارند و زرتشتِ نوظھور را باور ندارند و حتی با ھای باستانی را پاس می ھمچنان سنت
یبان زرتشت بوده شان پشت و افزون بر اینھا، دو کَوی دیگر نیز ھستند کھ یکی شود کھ مردانی پارسایند ھشت کَوی نان برده می

)١١٧: ١٣٨۶بھار، . (اند اوستا او را ستوده است و در

ر توصیف شده است، گویی چھره. شده است شھریاری نورانی و درخشان شمرده می کیخسرو از ھمان آغاز، کھ از  اش بس منوّ
ِ پھلوان، بھ. خورشید گوی سبقت برده باشد در دست و دستھ گلی  جوانی زیبا، نورانی، با جامی صورت او در نخستین دیدار با گیو
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کیخسرو اساطیری بھ راستی نویددھنده ) ٣١٢: ١٣٧٢حمیدیان . (توصیف گردیده است ای درخشان بر گیسو و در کنار چشمھ
آور  دگرگونی شگفت این. جھان رخ دھد ویژه بنا بھ اساطیر زرتشتی باید در پایان عظیمی است کھ بنا بھ باورھای آریایی و بھ تحول

ھ شدن ناجوانمردانھ از کشت. نیکی بر بدی و تیرگی پارسایی بر دُژکرداری ھمان پیروزی فرجامین نور بر ظلمت است، پیروزی
ِ کیخسرو، زمانھ شگفت سیاوش تا ِ غریبی است کھ سرشار از فساد، تباھی، پیدایی و برُنایی . ھرسوزان و ویرانی استکشتار، ش آور

ھ در ھایی اھریمنی ک آورد، پدیده یا آمیزش نور و ظلمت را بھ یاد می ھای بد و اھریمنی دوره آمیزش خیر و شر ھمھ این نشانھ
.آزادی است و ھاست و کیخسرو نماد نور و آفتاب افراسیاب نماد کل ظلمت و تیره روزی. رسد اوج خود می روزگار کیخسرو بھ

د، اسب زیبای اند کھ وقتی بھزا روایت کرده. بھزاد نام دارد ھای دیگر شخصیت اساطیری کیخسرو، اسب اوست کھ از شگفتی
 گیو بھ طوری کھ. شود کند، در یک لحظھ کیخسرو از نظرھا پنھان می چون سوارش می«و  رسد، سیاوش، بھ کیخسرو می

)٣/٢١٠شاھنامھ، ( .اندیشد، مبادا اھریمن بھ صورت اسب درآمده و کیخسرو را از بین برده است می

َس ھمنام کیخسرو در نوشتھ ھای کھن ودایی، سرشرو
]٣[

یاران ھمکار ایندرا، خدای جنگ در اساطیر  است کھ جزو) نیک آوازه( 
ھای گردونھ  تن از جنگاورانش را با چزخ ۶٠٠٩٩از فرمانروایان دشمن و نیز  ایندرا بھ کمک اوست کھ بیست تن. ھندی است

. ده شده استپھلوانان کیانی ستو در اوستا کیخسرو خیلی بیشتر از دیگر) ۵۶٢-۵۶١: ١٣۶٨یارشاطر، . (کند نابود می اش کشنده
شوند، در  ھفت شھریار کیانی پیش از روزگار کیخسرو و یکجا ستوده می ھای وشی ، فره ١٣۵تا  ١٣٣در فروردین یشت، بندھای 

رکیب یافتھ، از برای ت از برای نیروی خوب«او را . گیرد او جداگانھ با توصیفاتی برجستھ مورد ستایش قرار می وشی کھ فره  حالی
ِ اھورا آفریده، از برای برتری فاتحانھ، از برای حکم برای فرمان  خوب اجرا شده، از برای فرمان تغییرناپذیر، و از پیروزی

ه است شود، چون کھ دارای کیخسرو جنگاور است، با یک ضربھ بر دشمنانش پیروز می. ستایند می »اش مغلوب ناشدنی او . فرّ
)۵۶٢-۵۶١: ١٣۶٨یارشاطر، . (بھشت را تصاحب کرده است

:، درباره کیخسرو چنین آمده است١٧، بند )زامیاد یشت( ١٩یشت  در

ِ نابکار چیره شد و در درازنای آوردگاه  بدان …« ِ نیرنگ ھنگامی کھ –سان کھ کیخسرو بر دشمن ِ تباھکار از، سواره با او ب دشمن
ِ دلیر  کیخسرو. بھ نھانگاه گرفتار نیامد -جنگید می ِ پیروز، پسر خونخواه سیاوش  خواهِ  و کین –شتھ شد کھ ناجوانمردانھ ک –سرور

َغریرثِ دلیر، افراسیابِ تباھکار و برادرش گرسیوز را بھ بند درکشید )۴٩٩: ١٣٧٠ دوستخواه،. (ا

 ٣٣-٣١، بندھای )رام یشت( ١۵در یشت . شود جاودانان ستوده می شک کیخسرو در اوستا سَروری بلند پایھ است کھ ھمچون بی
:چنین آمده است

ی بزرگ در جنگل سپید، در برابر جنگل سپید، در میان جنگل سپید،« َ سار َ َورو ین، بر بالش زرّ  ا ین، بر تخت زرّ ین، بر فرش زرّ
ِ گسترده با دستان ِ زبردست: و از وی خواستار شد… سرشار او را بستود در برابر برَسَم ارزانی دار  امیابیمرا این ک! ای اندروای

ِ سرزمین ما -خسرو}کی{–استوار دارنده کشور   ھای ایرانی کھ پھلوان
]۴[

. ھاندچنگ کیخسرو بتوانم ر را نکشد؛ کھ خویشتن را از 
.کامروا شد زبردست، این کامیابی را بدو ارزانی داشت و کیخسرو اندروای. کیخسرو او را برافکند در ھمھ جنگل ایرانیان

]۵[

اسیاب و افر ھای عطف در حماسھ ملی، یعنی کشتن ، بھ پیروزی بزرگ کیخسرو و یکی از نقطھ٧٧-٧٣ ، بندھای١۵در یشت 
حنھ این ھا، ص در شمار دیگری از یشت. است گرسیوز در جنگل سفید پھناور، پس از نبردی طولانی و دشوار اشاره رفتھ

ست رویدادھا بھ کرانھ )۵۶٢: ١٣۶٨یارشاطر، . (انتقال یافتھ است ھای دریاچھ چیچَ

 ثار دینی دورهچون شخصیت اساطیری او در آ. شکن قلمداد شده است بھ گونھ یک زرتشتی بت ھای پھلوی، کیخسرو در نوشتھ
ورزید  ن زرتشتی میگویند کھ وی آیی .ھای دینی و آیینی آن بیشتر مورد توجھ قرار گرفتھ است میانھ شرح و بسط یافتھ و جنبھ

ِ )١٩و  ١۶، ٩دینکرد ( ی آتشکده بنا. ای را بر کران دریاچھ چیچَست ویران ساخت شکن بتکده بت ؛ و بھ عنوان یک زرتشتی
ِ شیز را کوه اسنوند با  وی بر آورد تا ھنگامی کھ وی آتشکده آذرگشسپ را بر یال اسب خویش برمی. دھند بھ او نسبت می معروف

د کھ باید در شود و نقشی در آینده دار یکی از جاودانان ظاھر می او ھمچنین بھ عنوان. تیرگی در نبرد است راه او را روشن سازد
ِ یاری می وی. رستاخیز ایفا کند .پیوند دھد و در نبرد نھایی بھ او می بھ سوشیانس در برانگیختن مردگان

]۶[
)ھمانجا( 

 -کافران است کھ جایگاه دگرکیشان و –را  )دژی واقع در کوھی بلند در نواحی اردبیل امروز(کیخسرو در فتوحاتش، دژ بھمن 
.کند تسخیر می

ِ پھلوان، نامھ بر دیوار دژ می بھ دستور او وند و ظلمت و ش دیوان کشتھ می بسیاری از. شود درنگ ناپدید می نھد، اما نامھ بی گیو
، ٣شاھنامھ، . (کند یرا فتح کرده و آتشکده آذرگشسپ را در آن بنا م کیخسرو دژ. شود تیرگی دژ ناگھان بھ نوری فراخ تبدیل می

یخسرو قلم ک بخشی ھای پھلوی بیشتر در جھت اثبات دیناوری و نجات نوشتھ. او نمونھ دیناوری اوست این حرکت) ٢۴٧-٢۴۴
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ار زرتشتی ھا و آث اساطیری کیخسرو او در نوشتھ در واقع شخصیت. اند اند و او را ھمچون شخصیتی تاریخی ستوده فرسوده
 سازند، تر می نزدیک اند کھ ھرچھ او را بھ کیش زرتشتی زرتشتی از این نکتھ غافل بوده گرایش بھ تاریخی شدن دارد، اما کاتبان

.اند اش کاستھ اش افزوده و از شخصیت تاریخی ای بر شخصیت اسطوره

، و ساختن ایران، ازدواج با دختر وی ماجرای عزیمت سیاوش بھ توران زمین، حکایت دوستی او با افراسیاب، دشمن سرسخت
گیاھی از خون  گرچھ مرگ سیاوش و روییدن«النھرینی ربطی ندارد،  ھای بین آیین ھا و گرد احتمالا بھ اسطوره کنگ دژ و سیاوش

)١٢۴: ١٣٨۶بھار، . (داستان کیخسرو عملا جزیی از بخش اول روایت سیاوشی است او در

:در دینکرد ھفتم درباره کیخسرو چنین آمده است

ِ سیاوخشان،  آمد بھ« ، گرسیوز و خویشاوند نابکار او افراسیاب تور جادو را و) کشت(بدان شکست داد و اوژد } کھ{کیخسرو
گیرگان

]٧[
ّر جھان را؛ و  ست } و ویران کرد{برآشفت  و بسی دیگر میراننده بت درھم } و{زد  }و{بتکده را بر ساحل دریاچھ چیچَ

فرشکرد؛ با  }آراستن و توانمندی برای{ھمانا برای ابزار } و ضرورت بود{بایستگی } کھ این،{شگفت را  شکست آن دروج
خش کوچید بھ  َ ِ بیمرگ تا فرشکرد، بھ کام دادا }است{جایگاه رازمند کھ در آن } آن{یاوری از آن و بھار، . (»ربا دارندگی تن

١٣٧۵ :٢٠٩(

ست، زمینھ را برای بینیم کھ بر ساحل دریاچھ چیچ می شویم و نیز دوباره رو می شکن کیخسرو روبھ در اینجا نیز با شخصیت بت
 در بالا این بخش از دینکرد با روایت شاھنامھ کھ. کند فرشکرد و نوسازی جھان فراھم می آراستن و آماده کردن جھان برای

.آوردیم، کاملا ھماھنگ است

ا پیداست کھ سیاوش کاوسان ر«: بھ طوری کھ در روایت پھلوی آمده است. است کیخسرو ھمچون سیاوش با کنگ دژ نیز نربوط
ه کیان کنگ دژ را با دست خویش و نیروی ھرمزد و امشاسپندان، ورجاوندی ن ساخت و اداره بر سر دیوا چنان بود کھ بھ یاری فرّ

م، زیرا تو را مینوی کنگ گفت کھ خواھر منی و من برادر توا پس کیخسرو بھ. تا آنگاه کھ کیخسرو آمد متحرک بود… کرد
توران، بھ  ربھ سوی من، بازگرد و کنگ بھ ھمین گونھ کرد، بھ زمین آمد، د. کرد) بیضھ(از گند  سیاوش با دست ساخت و مرا

َرم) کیخسرو(گرد است، بایستاد و  ناحیھ خراسان، در جایی کھ سیاوش ھزار ا
]٨[

ھشت و پس از آن  اندر افگند و ھزار میخ اندر 
زنده یاد مھرداد بھار تحلیل جالبی از این ) ٢۶٣: ١٣۵٧ بھار،(» .نرفت و ھمھ توران را با گوسفند و ستور نگاه دارد) کنگ دژ(

:اسطوره بھ دست داده است

یخسرو، داشتھ و دوم این کھ چون بھ زمان ک نخست باید توجھ کرد کھ کنگ دژ شھری بر زمین نبوده است و در آسمان قرار«
گرد است؟  یاوشآیا این بدان معنا نیست کھ کنگ دژ فرود آمده بر زمین ھمان س. گرفت فرود آورده شد، بر جای سیاوش گرد قرار

)ھمانجا(» .شد گرد عینا بھ صورت کنگ دژ آسمانی ساختھ شناسی این بدان معناست کھ سیاوش  نظر اسطوره از

ا دوران ھای ایرانی نیز، ھزاره سوم ب در حماسھ. پادشاھی کیخسرو است بنابھ اساطیر زرتشتی پایان ھزاره سوم ھمزمان با
در این . یابد پایان می شود و با پادشاھی کیخسرو در روایات دینی، از پادشاھی فریدون آغاز می) آمیزش(گومیزش  ھزار سالھ سھ

وای مظھر نیروھای اھورایی در زمین است، نماینده ق) بخش نجات( ھمچنان کھ کیخسرو بھ عنوان شاه بوختار«زمان ویژه، 
جنگ بزرگ  ی ازتورانی است و جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب در پایان این دوره تصویری است حماس دوزخی نیز افراسیاب

: ١٣٧٨اتی، سرکار. (رسد ایران بھ انجام می با پایان گرفتن این جنگ نھایی، زمان اساطیری نیز در حماسھ ملی. رستاخیزی
١١٢(

پادشاھی : رسنجیمگونھ ب بدین توانیم ھزاره سوم را محاسبھ تقویمی مطابق با روایت شاھنامھ بسنده کنیم، می اگر بخواھیم بھ یک
این . یردگ قرار می) حالت گومیزش یا آمیختھ(ایرانی، جزو ھزاره سوم  سال بود کھ در تاریخ اساطیری ۶٠کیخسرو خودش فقط 

سال پادشاھی  ١۵٠سال پادشاھی منوچھر است،  ١٢٠سال با پادشاھی فریدون ھمزمان است،  ۵٠٠در آغاز  دوره ھزار سالھ
از  سھ ھزاره پس. گیرد ھزار سالھ را فرا می ای سال پادشاھی لھراسب و گشتاسپ است کھ رویھم رفتھ دوره ١۵٠کاوس و 

)۴٩٧-۴٩۶: ١٣۶٨یارشاطر، . (است -اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانس– ھای زرتشت کیخسرو و گشتاسپ، ھزاره

ا فرشکرد و نوسازی او ب. دارد پیوندی تنگاتنگ -طبق روایات زرتشتی –بخشی در پایان جھان  کیخسرو با اسطوره نجات شک، بی
:در روایت پھلوی آمده است. مھم اوست ستایی و دیناوری جزو کارکردھای جھان مربوط است و دین

روز بھ  ا سیآن روز خورشید بایستد، ت. سالگی، بھ دیدار ھرمزد رسد اوشیدرماه، سوشیانس، بھ سی پس از آن، بھ پایان ھزاره«
ِ درنگ خدای بایستد و سوشیانس چون از دیدار باز آید، آنگاه کیخسرو کھ بر} آسمان{بالای  وای

]٩[
. دبھ پیشباز او آی نشستھ است، 

ِ اشتر؟ }کھ{تو کدامین مردی کھ بر وای درنگ خدای روی «سوشیانس برسد کھ  خسرو پاسخ گوید کی» تو را فراز گشت بدان تن
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} زمان را این{بھ دانایی و بھ ھوش دوریاب بردیدی } کھ{کیخسروی } ھمان{کھ تو  و سوشیانس گوید» من کیخسروام«کھ 
»ای را بھ دریای چیچست بکندی؟ کھ بتکده ھنگامی

]١٠[

کردی، ھمھ آن  نمی }چنان{تو ایدون نیکو کنشی ورزیدی، چھ اگر تو «سوشیانس گوید کھ » آن کیخسروام من«کیخسرو گوید کھ 
ِش کھ فرشکرد سازی نیکو است، دشوار می ».شد گردان

ایدون نیکو «کھ  سوشیانس گوید» .میان بردم من از«گوید کھ » تو از میان بردی افراسیاب تورانی تبھکار را؟«دگر پرسد کھ 
ِش کھ فرشکرد سازی ن بردی کنشی ورزیدی، چھ اگر تو از میان نمی َردان  یکو است، دشوارافراسیاب تورانی تبھکار را، ھمھ آن گ

.شد می

سرو شاه ھفت کشور پس اندر آن پنجاه و ھفت سال، کیخ. بستاید کیخسرو دین. »برو و دین بستای! ای کی«سوشیانس گوید کھ 
)٢٨١-٢٨٠: ١٣٧۵بھار، (» .موبد شود باشد و سوشیانس موبدان

روایات،  ابق اینمط. اند کیخسرو از توران زمین و نبردھای بعدی او با افراسیاب اشاره کرده منابع اسلامی بیشتر بھ گریختن
لوانان خاندان ویسھ را کنند و پھ دلاوران تورانی نبرد می تازند و با بسیاری از پھلوانان بھ فرمانروایی کیخسرو بھ توران زمین می

ھلوی بیشتر بھ دینی پ خداینامھ بیشتر مطالبش درباره کیخسرو از روایات پھلوانی اخذ کرده است، اما متون .آورند از پای درمی
.ھای آیینی، دینی و رستاخیزشناختی او اشاره دارند جنبھ

. نگی بھ اوستنتیجھ ھمان نسبت دادن امر جاودا اش احتمالا در گزارش ناپدید شدن کیخسرو در برف با شماری جنگاوران پرآوازه
 یافتن در واقع، با پایان. یکباره کیخسرو بھ معنی پایان یک دوره مھم حماسی است نامرئی شدن) ۵۶٢: ١٣۶٨یارشاطر، (

.رسد سرگذشت پرماجرای کیخسرو دوران اساطیری حماسھ ملی ایران نیز بھ پایان می

ه ایزدی بود و  ه ایزدی از او می«کیخسرو صاحب فرّ . پیش او ایستاد را نماز برد و} ویسھ{آمد و پیران  تافت، پیش درحالی کھ فرّ
ه ایزدی) ١۴١: ١٣٧٢ثعالبی، . (و از تابش و روشنایی وی بسیار در شگفت شد زیبایی کودک پیران را سخت خوش آمد  تنھا فرّ

ه دیگر او را از  کرد، بلکھ یک نکتھ مھم می ھای اساطیری و حماسی ایران ممتاز اومند را در میان شخصیت-نبود کھ کیخسرو فرّ
.بود» نما جام گیتی«کرد و آن  منحصر بھ فرد می ھای مھم اساطیری جدا و بسیاری از شخصیت

ک از منابع ھیچ ی نما سخنی بھ میان نیامده است و در واقع در نما یا جام جھان و پھلوی از این جام گیتی ھای اوستایی در نوشتھ
) ١٢۶: ١٣٧۶، آیدنلو(» .شود دیده نمی» نما جام جھان«مفھوم  ای یا الگویی برای قرینھ«اساطیری و داستانی پیش از شاھنامھ نیز 

ینی می-گیتی کتایون مزداپور جام ِ ھوم نمای کیخسرو را تصوری دیگر از ھمان طشت سیمین و زرّ ست و در مراسم ا داند کھ از آن
)٣٣۶: ١٣٧١مزداپور، . (رفتھ است دینی بھ کار می

کاملا «درباره طشت ھوم، ) ١٧، بند ١٠ھات (یسنا  نگارنده با سجاد آیدنلو ھمداستان است در این کھ پیرامون مطلب مورد نظر در
ثانیا  .تھ باشدنوشابھ آن است نھ شخص خاص کھ احیانا طشتی ویژه ھم داش –اینجا، گونھ گیاه  شود کھ منظور از ھوم در آشکار می

ود دارد، وج) بھ سان جام کیخسرو(آن  ھای جام ویژه و صاحبان ارتباط ھوم و طشت از نوع مالکیت و تخصیصی کھ در نمونھ
ین و سیمین را بھ طور عام شامل د یا کنن شود کھ طی آیینی خاص، افشره ھوم را در آن فراھم می می نیست و ھر طشت زرّ

ایرانی  نما در اساطیر و روایات گیری را در یسنا، نمونھ کھن جام جھان-توان طشت ھوم نمی رو، از این. ریزند می
)١٢۶: ١٣٨۶آیدنلو، (» .دانست

 ۶ ط قرناواس(محمودھمدانی   الموجودات محمدبن المخلوقات و غرایب ای دیگر در عجایب گونھ از سویی، روایت جام کیخسرو بھ
نما  ت جام گیتیروای. بھ کیخسرو رسیده است نیز آمده و آن را برآمده از آسمان دانستھ است کھ بر پشت اسب مردی افتاده و.) ق.ه

شک ماخذی اشکانی دارد کیخسرو بی در داستان بیژن و منیژه و انتساب آن بھ
]١١[

آیدنلو،  ؛ بھ نقل از١٩۵-١٩۴: ١٣٧۵ھمدانی، ( 
١٣٨۶ :١٢۶-١٢٧(

ِ کیخسرو است و او با نگریس می برخلاف منابع دیگر کھ جمشید را مالک این جام تن در آن، محل دانند، در شاھنامھ، این جام از آن
)٣٧۴: ١٣٧٢. عادل. (یابد بیژن را می زندان

:خوانیم در شاھنامھ می

اندرون ھفت کشور پدید بدویکی جام برکف نھاده نبید
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چون وچند ھمھ کرده پیدا چھ ونشان سپھر بلند زمان و

یکسره نگاریده پیکر ھمھاندرون تا بره ز ماھی بھ جام

ماه زیر چو خورشید و تیر از بر وناھید و شیر چو کیوان و بھرام و

افسونگرا بدیدی جھانداراندرا ھا بدو ھمھ بودنی

)۵/۴٣شاھنامھ، (

ھن بھ کار ھا و متون ک آرا نیز در فرھنگ بین و جام جھان بین، جام عالم نما، جام جھان نما، جام گیتی ھای جام جھان این جام کھ با نام
ر ھا آمده در خداینامھ. اند دیده احوال عالم و راز ھفت فلک را در آن می« رفتھ است، جامی بوده است کھ َ و ی و نجوم است کھ صُ

ت کره زمین طوری کھ ھر چھ در نقاط دوردس سیارات ھفت کشور زمین بر آن نقش شده بودند و خاصیتی اسرارآمیز داشت، بھ
ھم نمای کیخسرو ھر چھ بوده جزو ابزار م بھ ھر حال، جام گیتی) ٢٧۴: ١٣٨۶یاحقی، ( .شد افتاد، بر روی آن منعکس می اتفاق می

و رستگاری  و کمک بھ نجات طبیعی او بوده در راه شکست ظلمت و بازکردن سد راه نور و شھودی و جزو نیروھای مافوق کشف
.رو، او در شمار یاران سوشیانس پیروزگر است این از. جھان و ھموار ساختن راه فرشکرد در پایان ھزاره سوم

ھانی، ایرانیان وی را اصف تا آنجا کھ بھ گفتھ حمزه. روحانی یافتھ کیخسرو در آیین مزدیسنا بسیار اھمیت دارد مقام تقدس و جنبھ
)۶٨٢: ھمان. (اند دانستھ پیغمبر می

سروش را در «ھا  یکی از شب .در اواخر عمر از دنیا کناره گرفت، یک ھفتھ بھ نیایش ایستاد و در بھ روی ھمگان بست کیخسرو
ھ کوه و بیابان کیخسرو از آن پس با بزرگان ب. جانشین خود گردان خواب دید کھ بھ او مژده سفر مینوی داد و گفت لھراسب را

ای تن بشست و  مھچش در شاھنامھ داستان سفر کیخسرو بھ جھان باقی چنین آمده است کھ شبانگاه در. نیافتند رفت و دیگر او را
ان بدنام و آید، کیخسرو بر خلاف بسیاری از پادشاھ برمی کھ از مجموعھ روایات چنان… چون بامداد شد، از او اثری نیافتند

خورشید و  نھای ھمھ بی نماست کھ با چشم او چون جمشید دارای جام جھان. بلکھ انسان کامل نیز ھست دژخوی، نھ تنھا پادشاه کامل
)۶٨٣-۶٨٢: ھمان(» .نماست گیتی آگاھی است، با دلی کھ آیینھ با بینش رازدان خدا، عین بینایی و دل

ایران  اری درای آشکار از دو الگوی شھری فرمانروایی نابخردانھ کیکاووس در شاھنامھ نمونھ پادشاھی پرھیزگارانھ کیخسرو و
ر الگوھای آموزش غیرمستقیم و بسیار موث ای از روش قرار گرفتن این دو الگو در کنار ھم در شاھنامھ، نمونھ«زمین است و 

ست کھ فردوسی بھ کیکاوسی و ستایش از الگوی کیخسروی نشانھ روشنی ا نفرت فردوسی از الگوی. رفتاری در ادبیات ماست
شخصیت کیخسرو ) ١٢٢: ١٣٨۶ بھار،. (ستاید اندیشد، بلکھ او فقط بھ نمونھ پرتقوای آن نظر دارد و آن را می نمی مطلق سلطنت

روز بر ھوا  فروردین، کھ نوروز بزرگ نام داشت، کیخسرو در این اند روز ششم در روایات اسلامی آنچند اھمیت دارد کھ گفتھ
این روز  شت، درکنند و سبب آن این است کھ چون کیخسرو از جنگ با افراسیاب برگ ایرانیان غسل می در این روز«. عروج کرد

ای  بھ چشمھ خود او بدون ھیچ یک از لشکریان بھ ناحیھ ساوه عبور نمود و بھ کوھی کھ بھ ساوه مشرف است، بالا رفت و تنھا
آب چشمھ بر  ولی این کار با رسیدن بیژن پسر گودرز مصادف شد و قدری از. شد الفور مدھوش وارد شد و فرشتھ را دید و فی

آن را ماندیش  ساخت و نام العین را در آنجا-و قریھ) ماندیش(ریخت و او را بھ سنگی تکیھ داد و گفت ای پادشاه  روی کیخسرو
اقی و پایدار ماندند سارھا ب ھای چشمھ وشوی بھ این آب و دیگر آب شست کم تخفیف یافت و اندیش شد و رسم اغتسال و گذاردند و کم

)٣٣۶-٣٢٩: ١٣۶٣ بیرونی،(» .کنند بازی می روند و ھمھ روز را آب اھل آمل در این روز بھ دریای خزر می از راه تبرک و

نتیجھ

لت خص کیخسرو در زمره الگوھای اساطیری حماسی شاھنامھ است کھ او را از ھمھ شھریاران نیکو پیامبری –الگوی شاه 
ی کھ حکیم توس ا مایھ بنُ. پایگاه انسان کامل است پایان کار و حاصل کار او بھ راستی رسیدن بھ. سازد اساطیری ایران ممتاز می

آنچھ  .است  ا بخشیدهمطرح ساختھ است و پایگاه کیخسرو را بھ پایگاه ایزدی و پیامبری ارتق پیش از عصر عرفانی یا در آغاز آن،
دست بھ دست  نخستین نمونھ کامل را از این مشی و معاملت عارفانھ اوست کھ«در فرجام زندگی پرماجرای کیخسرو اھمیت دارد، 

ایج آورده و دشمنی آشکار یا نھان برایش نمانده، درست در جایی کھ مطابق منطق ر او درحالی کھ جھان را بھ اطاعت. دھد می
د و حکومتی بھ کام دل براندَ، در اندیشھ آدمیان َ ن وی را چون مبادا قدرت فراوا: شود می باید پس از آن ھمھ رنج بیاساید، برخور
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! بر کار جھان با پوزخندی… برد پس، بھ دنیای دل و درون پناه می. بھ در کند جم، ضحاک، سلم و تور و افراسیاب از راه یزدان
ُراد نمی در مشت او باشد و آن را از دست بگذارد، اھل پایمردی و مرد راه است نھ آنکھ از آنکھ جھان نھ … راندَ ناداشت م

.ھمسری گزیده و نھ بھ فرزندی دلشاد بوده است
]١٢[

، حمیدیان. (از عوامل آلودگی است تنھا چیزی کھ خواستھ پالایش زندگی 
٣٢٣: ١٣٧٢(

است ایزدی ) لنھرینا بین ویژه بھ(کیخسرو در واقع بازتابی از اسطوره یکی از ایزدان در آسیای غربی  از سویی داستان سیاوش و
یاوش س. ایزد دوموزی و در اساطیر بابلی تموز نام داشت در اساطیر سومری، این. گشت شد و دوباره باز می کھ شھید می

 استقلال گردد و با بازگشت خود بھ این جھان، ھمچون ایزد گیاھی، برکت، نعمت و برمی میرد، آنگاه فرزندش، کیخسرو می
)٢۶۶و ٢٢۶: ١٣٨۴بھار، ( راند برد و بھ زیر زمین می آورد و افراسیاب را کھ دیو خشکی است، از بین می می

ِ بازمانده پدر م. است ای از درخت خون سیاوش کیخسرو بھ راستی شاخھ رسد، گیاھی  یاکنون کھ کیخسرو برومند شده و بھ شھر
ستھ بود، بھ درختی سترگ و سربھ فلک کشیده تبدیل می کھ از خون بھ «فردوسی کیخسرو را  )١۶٨-١۶٣/ ٣شاھنامھ، . (شود او رُ

/ ٣شاھنامھ، . (زدپردا می» خون سیاوش«توصیف گیاه معروف بھ  درنگ بھ کند و بی ماننده می) سیاوش(شاخی از درختی برکنده 
.اوست ازھای ممت بھ راستی کھ کیخسرو از خون سیاوش روییده است و این یکی دیگر از ویژگی )٣١١: ١٣٧٢؛ حمیدیان ١۶٧

ده داشت، یکباره پرُآوازگی درحالی کھ فرمانروایی جھان را برعھ آور بود، چون او در اوج نیکنامی و فرجام کیخسرو واقعا شگفت
َوان دلیر پھلوانا او کھ پس از مرگ افراسیاب، دیگر سالار جھان شده بود و ھمھ شھریاران،. معنوی پیمود کنار گذاشت و راه ن و گ
او از . ش ناپدید شدو  مراقبھ و نیایش سپرد و بھ شکلی اسطوره کردند، از کار گیتی کناره گرفت و خود را بھ پیش او سر خم می

وزی آمد، در ر ھا و فرشکرد سازی در روز رستاخیز بازخواھد پایان جھان، برای نوسازی زمین و انسان جاودانان بود کھ در
.پیوست ای کھ آسمان بھ زمین خواھد درخشان و منور، در جھان شادمانھ

کتابنامھ

.جھاد دانشگاھی : پژوھی، مشھد ھفت گفتار در شاھنامھ: تا حماسھ از اسطوره ١٣٨۶٫آیدنلو، سجاد، 

ه شاھنامھ، علمی بحث دربار شناسی، مجموعھ گفتارھای نخستین مجمع ، شاھنامھ»گرد کنگ دژ و سیاوش« ١٣۵٧٫مھرداد،  بھار،
.بنیاد شاھنامھ شناسی: ، تھران١٣۵۶آبان  ٢٧تا  ٢٣

٢٫، ویراست ١چ  آگھ،: پژوھشی در اساطیر ایران، ویراستھ کتایون مزداپور، تھران ١٣٧۵٫، –———

۴٫چشمھ، چ : پور، تھران ابوالقاسم اسماعیل: ویراستار از اسطوره تا تاریخ، گردآورنده و ١٣٨۴٫، –———

٢٫اسطوره، چ  :پور، تھران ابوالقاسم اسماعیل: جستاری در فرھنگ ایران، گردآورنده و ویراستار ١٣٨۶٫، –———

٣٫امیرکبیر، چ : اکبرداناسرشت، تھران آثارالباقیھ، ترجمھ ١٣۶٣٫بیرونی، ابوریحان، 

ِ تاریخ غررالسیر، ترجمھ سید محمد روحانی، مشھد ١٣٧٢٫ثعالبی، حسین بن محمد،  ◌ ِ .وسیفرد دانشگاه: شاھنامھ کھن، پارسی

.مرکز :درآمدی بر اندیشھ و ھنر فردوسی، تھران ١٣٧٢٫حمیدیان، سعید، 

.مروارید: ، تھران)گزارش و پژوھش(ایرانی،  ھای ترین سرودھا و متن کھن: اوستا ١٣٧٠٫دوستخواه، جلیل، 

.قطره: ھای شکار شده، گزیده مقالات فارسی، تھران سایھ ١٣٧٨٫سرکاراتی، بھمن، 

.صدوق: ھای شاھنامھ، تھران ، فرھنگ جامع نام١٣٧٢ عادل، محمدرضا،

.ھرمس: ، شاھنامھ، برپایھ چاپ مسکو، تھران١٣٨٢ فردوسی، ابوالقاسم،

.فرھنگ معاصر: ھا در ادبیات فارسی، تھران واره فرھنگ اساطیر و داستان ١٣٨۶٫ یاحقی، محمد جعفر،

گاه کمبریج، ج فروپاشی دولت ساسانی، پژوھش دانش ، تاریخ ایران، از سلوکیان تا»تاریخ ملی ایران« ١٣۶٨٫یارشاطر، احسان، 
.امیرکبیر :، ترجمھ حسن انوشھ، تھران١، ق ٣
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]١[
پناھندگی  پس از. دافراسیاب و شاه ختن کھ ھمراه افراسیاب بھ ایران تاخت ولی از رستم شکست خور پیران، پسر ویسھ، وزیر) 

پس از فرار . داد فرنگیس و کیخسرو را نجات پس از کشتھ شدن سیاوش نیز جان. سیاوش، دختر خود، جریره، را بھ سیاوش داد
در حملھ اول . ردگیو او را اسیر کرد ولی بھ وساطت کیخسرو رھایش ک. دنبالشان تاخت گیو و کیخسرو بھ سوی ایران، او بھ

کست داد و پیران ایرانیان را ش در حملھ دوم طوس، مجددا. بھ توران، پیران بر ایرانیان شبیخون زد و آنان را شکست داد طوس
ز دستگیری بیژن، پس ا. شکست خوردند و پیران از برابر رستم گریخت با رسیدن رستم، تورانیان. آنان در کوه پناه گرفتند

زار سپاه بھ پنجاه ھ چندی بعد او با. کرد، پیران سررسید و مانع مرگ وی شدفرمان مرگ او را صادر می ھنگامی کھ افراسیاب
. د شدندنبرپھلوانان توران و ایران، وی و گودرز ھم پس از کشتھ شدن تمامی. ایران تاخت و برابر گودرز در کوه اردو زد

)١٣٣-١٣٢: ١٣٧٢عادل، . (کوه گریخت یکدستش کنده شد و بھ بالای
]٢[

محتملا  کیانیان است و وجود این لقب گویای نقش روحانی. است» روحانی و دیناور«ای بھ معنی نامواژه ، kavay: اوستا) 
موبد -رت شاهعنوانی کھ بعدھا صو. رانده استآسیای میانھ فرمان می پھلوان بر جامعھ ایرانی-ای است کھ روحانیمربوط بھ دوره

١٧٫: ١٣٨۶بھار،  .رک. گرفت

]٣[
 (Susravas

]۴[
.است آمده» من«بھ جای » ما«در متن، ) 

]۵[
رد و در برابر، نک اندروای زبردست، او را کامیاب«: گونھ بوده است نماید کھ در اصل بدین می چنین. این دو جملھ آشفتھ است) 

)۴۵٣: ١٣٧٠دوستخواه، (» .ھُمستار او کیخسرو را پیروزی بخشید
]۶[

٢٨/٫١٠، کتاب نھم، ١/۴٠دینکرد، کتاب ھشتم، . کیخسرو در متون پھلوی، رک برای آگاھی بیشتر درباره شخصیت) 
]٧[

.، نام کوھی است کھ مقر افراسیاب بودbagir/ bakir/ wagir ، منسوب بھnāwagirag: پھلوی) 
]٨[

َرم بھ معنای بازوست و اصطلاحا)  .ھدد می ھای اطراف پیوند شده است کھ چادر و خیمھ را بھ میخبھ بندھایی اطلاق می ا
]٩[

 سیواژه دروای و اندروای در فار. بھ معنای فضا و نیز نام ایزد جنگ است vayu / vayav :، اوستاway: در پھلوی } وای) {
یک یا رام، و شود کھ وای ن تقسیم می در ادبیات جدیدتر زرتشتی، وای بھ دو موجود ھرمزدی و اھریمنی. با این واژه مربوط است

خدای نیز  جھان روشنی و تاریکی بھ این دو وای تعلق دارد وای نیک را وای درنگ فضای میان. وای بد یا استویھاد نام دارند
۴٠٫: ١٣٧۵بھار، . رک .خوانند

]١٠[
ھمراه  ، گیو پھلوانکھ در بالا ذکر کردیمدر این سفر، چنان. بھ دژ بھمن و گرفتن آن است این نکتھ مربوط بھ زمین کیخسرو) 

١٢٫ ، یادداشت٢٨٩: ١٣٧۵بھار، . نیز رک. بھ بعد ٣/٧۵٨شاھنامھ، . رک. او بود
]١١[

رسی از جملھ در شاھنامھ در ادب فا نما و نیز ترکیب جام کیخسرو پس از تورانی جام گیتی-ھای سامی مایھ بن درباره فرضیھ) 
تا  ورهدر اسط» جام کیخسرو و جمشید«سجاد آیدنلو، . نامھ رک نامھ و کوش بھمن مانند(ھای پھلوانی پیرو فردوسی  منظومھ
١۴۴٫-١٢۵: ١٣٨۶ھفت گفتار در شاھنامھ پژوھی، مشھد، : حماسھ

]١٢[
َ  ھرچند خاطره پسری از کیخسرو بھ)   :١٣٧٨سرکاراتی . رک. کھ عنوان کوی نداشتھ، در یادھا مانده است Axruraنام آخرور
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